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 29/08/2017             فریده نوری کمال

 فریاد مادری به دخترش
 

و دل و جانم را به فغان   زیادتر می شود پیشنگدازِ رفتنت هر روز از روز درد جاشدت  ! دخترم

درد  با توبا حرف زدن  اما ،دکاهآمدنم به زیارتت مانند دیوانه هر صبح از دردم نمی می آورد. 

 .هر روز با چرا های بدون جواب مانند جسم بیجان به خانه بر می گردم گذارم. مرهمی را علاجم لا

 ، به فکر این که مگر تو بشنوی:را با خود زمزمه می کنمشعر آتی از صبح تا شام این 

 : مادری آرزو

 مرجانم آرزوست

 

 مرجانم آرزوست  های گلستانم آرزوست آ ن گلبرگ گل

 مرجانم آرزوست  آرزوست پریشانمدختر غمخوار و  آن

 مرجانم آرزوست  آن مروارید ابحار خروشانم آرزوست

 مرجانم آرزوست  روزان شبستانم آرزوستــع فـمـآن ش

 مرجانم آرزوست  ریانم آرزوستگــ دیــدۀی ـنــآن روش

 مرجانم آرزوست  م یار وفادارم آرزوستـهو آن همدم 
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 از حافظ شیرازی :مرثیه در مرگ فرزند
 

 خم این طاق رنگین چه دید اندر   فرزند آن فرزانهکه  دلا دیدی
 لوح سنگ سر نهادش فلک بر   کنارش به جای لوح سیمین در

 

 مرثیه ای دیگر:

 قدیم ترین مرثیه
 رثاء فردوسی

 

 به گنج ود گر بیارمـو بـنه نیک     سال بگذشت بر شصت و پنجمرا 

 فرزند خویش از مرگ براندیشم    پند خویش مگر بهره برگیرم از
 تن بی روان دردش منم چون ز    ود نوبت برفت آن جوانـمرا ب

 مشـبشتاب ارهـغـم به بیـابـچو ی    شـمـیاب رـمگ می تاـم هـابـتـش

 من ردی آرامـب و تیـرا رفـچ    کام منی ـود بـکه نوبت مرا ب
 پیر راهـمـز ه را راه جستیـچ    مرا دستگیر بودی وـا تـبد ه ز

 تیـز بشتافـیـن تـکه از پیش م    یافتی وانـان جــرهـمـمگر ه
 

 جوان را چو شد سال بر چهل
 نه بر آرزو یافت گیتی و رفت


